
 
 
 
 

 تاريخ و پديدارشناسي دين 
 ∗مجتبي زرواني

:چكيده  
يكي از مسائلي آه از آغاز ذهن پديدارشناسان و 
مورخان اديان را به خود خوانده است رابطه ميان 

اين مقاله بر آن است . شناسي است اين دو روش دين
تا مبنائي را آه با آن بتوان پديدارشناسي دين 

اين دو . نشان دهدرا از تاريخ دين بازشناخت 
. شناسان مختلف معاني متفاوتي دارد اصطلاح نزد دين

در اين بحث تاريخ و پديدارشناسي دين، هر دو در 
پديدارشناسي . روند ترش به آار مي معناي جزئي

همواره خواهان آن بوده است آه خود را متفاوت از 
اگرچه دانشمندان درباره . تاريخ دين نشان دهد

ايز دقيقاЀ چه هستند، آاملاд با هم اينكه مرزهاي تم
اما همگي بر اين باورند آه  ١وحدت نظر ندارد،

هاي مطالعه  پديدارشناسي دين هرچند با ديگر روش
اديان ارتباطي داشته باشد، روشي متمايز و مستقل 

 .است
تاريخ دين، پديدارشناسي دين،  :واژگان آليدي

 .آريستن سن، فاندرليو، الياده

                                                           
 .استاديار دانشكده الهيات دانشگاه تهران. ∗
عقيده آريستن سن بررسي در باب ذات دين مربوط به . 1

واقعاً اصل است، آنچه «: گويد او مي. حوزه فلسفه دين است
گوهر و ذات مفهومي فلسفي . شود با تحقيق فلسفي ثابت مي

. است و اين وظيفه فلسفه دين است آه آن را بيان آند
الياده به رغم نظر آريستن   از سويي ديگر،) 9آريستن سن، (

سن، تحقيق در باب ذات را به عنوان بعدي از تاريخ دين، 
هرچند آه در اين ) 203الياده، . (دهد مورد توجه قرار مي

اي، لفظي است، بر اين امر  مورد اختلافات تا اندازه
اتفاق نظر دارند آه گرچه پديدارشناسي دين به انواع 
ديگر مطالعة دين وابسته است، اما در عين حال روشي 

 ) 217پتازوني، . (متمايز و مستقل است
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به بررسي نسبت ميان مطالعات تاريخي  مقالة حاضر
شناسان آلاسيك  و پديدارشناسي دين از نگاه دين

پرسش اصلي مقاله اين است آه آيا . پردازد مي
مبنايي وجود دارد آه بتوان بر اساس آن، اين 

 دو روش مطالعه دين را از يكديگر تمييز داد؟
دو اصطلاح پديدارشناسي و تاريخ دين، نزد 

. تلف بر معاني متفاوتي دلالت دارددانشمندان مخ
ناگزير در آغاز، ذآر معناي خاصي از اين دو 
اصطلاح آه در اين مقاله اراده شده است، لازم 

اصطلاح تاريخ دين، دست آم در سه معنا . است
در   ،)تر دقيق(در معنايي جزئي : رود بكار مي

به . ترين معنا تر، و در گسترده معناي گسترده
لمه، اين اصطلاح براي اشاره به معناي دقيق آ

تاريخ اديان خاص، با در نظر گرفتن موقعيت 
. رود تاريخي و ترتيب زماني آن اديان، به آار مي

تر، اصطلاح تاريخ دين  در معناي عام) 9جورجي، (
متضمن تاريخ دين در معناي دقيق آن و نيز 

اين معنا به ترآيبي از . پديدار شناسي دين است
. ي و پديدارشناختي دلالت داردمطالعات تاريخ

در  ١عبارت انگليسي تاريخ دين،) 3استرنگ، (
اي مترادف با  ترين معنايش به عنوان واژه وسيع

رود و  ، به آار ميReligions wissenschaftاصطلاح آلماني 
نه تنها متضمن تاريخ دين به معني دقيق آلمه 

شناسي و  است، بلكه مطالعة تطبيقي اديان و ريخت
. گردد پديدارشناسي دين را نيز شامل مي

اصطلاح ) 19؛ آيتاگاوا، 1الياده، جستجو، (
پديدارشناسي دين نيز در معاني مختلفي به آار 

معناي دقيق  پديدارشناسي دين، به ٢.شود برده مي
) تعليق حكم( ٣آلمه، به آاربرد دو اصطلاح اپوخه

                                                           
١. History of Religion. 

  .ر اين مقاله مراد نيستمعناي هوسرلي پديدارشناسي د. 2
٣. Epoch. 
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هاي مشابه در  در مطالعه پديده ١و شهود ذات
، 2؛ فاندرليو، 418آريستن سن، (مربوط است  اديان

تر، عبارت است از  اما در معناي عام) 678ـ  671
به آارگيري دو اصل تعليق حكم و شهود ذات براي 

هاي مشابه و  چه پديده  هاي ديني، مطالعه همه پديده
پديدارشناسي در معناي . هاي متفاوت چه پديده

رون سنت ترش شامل فهم يك پديده ديني در د عام
 .تواند باشد ديني خاصي نيز مي

و » تاريخ دين«در اين مقاله اصطلاحات 
، هر دو، در معاني »پديدارشناسي دين«

پديدارشناسي دين، فرق . ترشان مورد توجهند دقيق
ـ  685؛ فاندرليو، 10ـ  8آريستن سن، . (اند داشته

هرچند آه محققان دربارة اينكه اين مرزهاي ) 689
نظر  چه هستند، آاملاд با هم وحدت تمايز دقيقاً

از اين رو پديدارشناسان و مورخان  ٢.ندارند
دين از همان آغاز با مسأله ارتباط پديدارشناسي 

يكي . دين با تاريخ دين، دست به گريبان بودند
از نخستين پديدارشناسان برجسته آه خود را با 

 ٣برد آريستن سن. اين مسأله درگير آرد دبليو
رسد آه آريستن سن به اين  به نظر مي اما. است

اي مستقل، بلكه در  مسأله، نه به عنوان مسأله
تر ناظر بر ارتباط  حكم بخشي از يك الگوي وسيع

ميان تاريخ دين، پديدارشناسي دين و فلسفة 

                                                           
١. Eidetic. 

به عقيده آريستن سن بررسي در باب ذات دين مربوط به . 1
است » اصل«گويد آنچه واقعاً  او مي. حوزه فلسفه دين است

گوهر و ذات مفهومي فلسفي . شود با تحقيق فلسفي ثابت مي
. است و اين وظيفه فلسفه دين است آه آن را بيان آند

از سويي ديگر، الياده رغم نظر آريستن سن، ) 9ن، هما(
مورد   تحقيق در باب ذات را به عنوان بعدي از تاريخ دين،

هرچند ) 203الياده، مقدس و نامقدس، . (دهد توجه قرار مي
اي، لفظي است، بر اين  آه در اين مورد اختلافات تااندازه

امر اتفاق نظر دارند آه گرچه پديدارشناسي دين به 
واع ديگر مطالعة دين وابسته است، اما در عين حال ان

 )217پتازوني، . (روشي متمايز و مستقل است
٢. W.Brede Kristensen.  
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به نظر او هيچ يك از اين سه . نگرد دين، مي
روش، مستقل نيست، ارزش و صحت نتايج يكي از 

به ارزش و صحت نتايج دوتاي ديگر آا وابسته 
جايگاهي آه تحقيق پديدارشناختي ميان تاريخ . است

العاده جذاب  و فلسفه آسب آرده است، آن را فوق
پديدارشناسي دين، هم . و بااهميت ساخته است

مند دين است و هم فلسفة آاربردي  تاريخ نظام
از سوي ديگر او سعي دارد ) 9آريستن سن، . (دين

) همان(ان پديدارشناسي دين و فلسفه دين تمايز مي
و تفاوت تاريخ و پديدارشناسي دين از يك سو و 

) 13همان، (فلسفه دين از سوي ديگر را نشان دهد 
تا اينكه ميان تاريخ دين و پديدارشناسي دين 

وقتي آريستن سن به مسأله ارتباط تاريخ . تمايز د
 دين با پديدارشناسي دين پرداخت، بر ارتباط

و بر اين ) 8همان، (متقابل آا تأآيد آرد 
هاي تاريخ  واقعيت آه پديدارشناسي دين با داده

 )9همان، . (آند، انگشت گذاشت دين آار مي
بر اين اساس دو نكته در باب نظر آريستن سن 

جالب   از رابطه پديدارشناسي دين با تاريخ دين،
اينكه او به وابستگي متقابل آا . 1: توجه است

تمايزي . 2بيشتر توجه دارد تا تمايز متقابل آا 
دار  آند، بيشتر به جريان جهت آه او بيان مي

به عبارت . هاي مربوط است تا اختلاف روش داده
ديگر، اختلاف، به جريان اطلاعات بستگي دارد نه 

اختلاف ميان تاريخ . تحليل روش شناختي آن اطلاعات
به اندازه دين و پديدارشناسي دين از نظر او 

اهميت   وابستگي متقابل اين دو روش به هم،
 .ندارد

ليو، پديدارشناس برجسته  گرارديوس فاندر
ديگري است آه رأي او در اين مسأله قابل توجه 

وي، وابستگي اين دو رشتة متقابل را آه . است
رسد  اما به نظر مي. آريستن سن متذآر شد، پذيرفت

دو، از آريستن آه او در زمينة تمايز ميان اين 
سن پا را فراتر گذاشته و پس از تصديق وابستگي 
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با وجود : ... گويد مي) 686همان، (متقابل آا 
  اين، آار مورخ اساساً با آار پديدارشناس،

. آند متفاوت بوده و اهداف ديگري را تعقيب مي
از اين رو، در حالي آه آريستن سن بر ) همان(

هاي حقيقي  ين دادهيادآوري اين نكته آه تاريخ د
بندي پديدارشناسي فراهم  را براي طرح آلي طبقه

آورد، متوقف ماند، فاندرليو، آمي فراتر  مي
آند تا ميان اين دو حوزه بر  رفته و تلاش مي

آنند، تمايز  مبناي اهداف متفاوتي آه دنبال مي
چيزي است آه به واقع رخ «هدف مورخ، اثبات . د

تواند  او هرگز نمي داده است و در اين مورد
» .موفقيت حاصل آند، مگر آنكه آن را درك آند

اما زماني آه از درك واقع و فهم ماهيت آن 
بايد واقع را توصيف آند، حتي  باز مي  عاجز ماند،

. ها اآتفا نمايد اگر به فهرست آردن صرف واقعيت
ماند،  اما وقتي پديدارشناس از درك و فهم بازمي

بدين )  همان. (گفتن نداردديگر چيزي را براي 
آوشد تا فرق  ترتيب، در حالي آه آريستن سن مي

ميان تاريخ دين و پديدارشناسي دين را بر حسب 
ها مورد توجه قرار دهد، فاندرليو،  جريان داده

بندي حقايق و  اين تمايز را نه تنها در سطح طبقه
. آند ها بلكه در سطح درك حقايق، دنبال مي داده

ين اگر مورخ نيز نتواند آنچه را آه علاوه بر ا
حقيقتاً اتفاق افتاده است توصيف آند، مگر آنكه 

پس تمايز ميان تاريخ دين و  آن را بفهمد، 
پديدارشناسي دين را در واقع نبايد در اصل فهم 

آند يا  يعني اينكه يكي ادراك مي(جستجو آرد 
، بلكه در اختلافات موجود )فهمد و ديگري خير مي

لذا بررسي . يت ادراك بايد جستجو نموددر آيف
انجامد آه تمايز ميان  اين نكته به اين نتيجه مي

تواند وابسته  تاريخ دين و پديدارشناسي دين مي
ها،  بندي واقعيت آوري و طبقه ـ جمع1باشد با 

ـ بر 2يا   آند، گونه آه آريستن سن بيان مي آن
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همانطور آه   حقيقت ادراك يا فهم واقعيت،
ـ ترجيحاً بر آيفيت 3آند، يا  رليو اشاره ميفاند

 .ادراك يا فهم اين حقايق
محقق ديگري آه اآنون به آراي او اشاره 

رسد آه او  به نظر مي. شود، ميرسيا الياده است مي
به شناسايي آيفيت فهمي آه مورخ را از 

بر . سازد، نظر دارد پديدارشناس متمايز مي
پديدارشناس در مبناي نظر الياده، نوع فهمي آه 

پي آن است، فهمي است آه عمدتاً بر ساختارهاي 
هاي ديني مبتني است و آن فهم ذات دين  خاص پديده

از سوي ) 203مقدس و نامقدس،   الياده،. (است
اي  ديگر، مورخ دين به حقايق ديني ـ تاريخي

پردازد آه در صدد فهم آا و قابل قبول ساختن  مي
لياده هم به معناي يك ا. آا براي ديگران است

او سعي . پديدة ديني توجه دارد و هم تاريخ آن
دارد آه در مورد هر دو داوري آند و هيچ يك از 

البته مورخ دين . آا را قرباني ديگري نسازد
هايش و تأمل و  نيز به منظم آردن نتايج يافته

دست پيدا   هاي ديني، تفكر بر ساختار پديده
اش را به عنوان  آار تاريخي با اين همه او. آند مي

 .دهد پديدارشناس يا فيلسوف دين، انجام مي
الياده در جايي ديگر به تمايز ميان تاريخ 

گويد  دين و پديدارشناسي دين، توجه داده و مي
آه آن دسته از دانشمنداني آه مطالعة ساختارها 

آنند،  و معاني دين را در ذيل تاريخ دنبال مي
يعني آا آه . ن جاي دارنددر زمرة پديدارشناسا

شان  هاي ديني در بافت تاريخي در طلب فهم پديد
افزايد آه  آنگاه مي) 8الياده، جستجو، . (هستند

در حقيقت اختلاف ميان اين دو رويكرد، بيشتر 
در اصل اين ارتباط . گيرد وآاش قرار نمي مورد آند

نزديك تاريخ دين و پديدارشناسي دين است آه 
لياده است و لذا آنچه براي او مورد توجه ا
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اهميت دارد اين است آه امروزه آساني هستند آه 
 .نمايند به امر مطالعات ديني توجه مي

اين دغدغه الياده نسبت به مكمل هم بودن دو 
حوزة تاريخ دين و پديدارشناسي دين، سبب 
افزايش بار معنايي اصطلاح تاريخ دين گشته 

 ١.است
الگويي مشابه از  در آراي يوآخيم واخ نيز

آنچه آه در باب نسبت ميان دو روش مورد نظر 
تأآيد بر تمايز ميان تاريخ دين . يابيم ديديم، مي

واخ، مطالعه تطبيقي (و پديدارشناسي دين 
سو و تأآيد بر مكمПل هم  از يك) 26ـ  24اديان، ص 
و از سوي ديگر ميل او ) 24همان، (بودن آا 

ذيل عنوان آلي تاريخ  براي آنكه هر دوي آا را
واخ، انواع . (ترش بگنجاند دين در معناي وسيع
موجب آن شده تا او را بيش ) تجربه ديني، فصل اول

از آنكه پديدارشناس دين بدانند، در شمار مورخ 
 .بندي آنند اديان طبقه

 ٢.تا حدودي با پيشينه تاريخي بحث آشنا شديم
تحليل  خواهيم تا مسأله مورد بحث را با اينك مي

اينكه پديدارشناس و مورخ دين چگونه به موضوع 
شايد اين تحليل . آنند، بررسي آنيم واحدي نظر مي

. شدن تمايز ميان اين دو روش آمك آند به روشن
يكي از موضوعاتي آه پديدارشناسان اطلاعاتي را 

است و » بخش نجات« اند، مسأله  در اطراف آن جمع آرده
ن موضوع پرداخته، يكي از محققاني آه به اي

براي آنكه ) 12، فصل 1همان، ج(فاندرليو است 
تر آنيم، براي بررسي  آانون بحث را باز هم مشخص

                                                           
آساني هم هستند آه موضع الياده را به عنوان . 1

و 1977دودلي، . (دانند پديدارشناس، موضعي ضدتاريخي مي
  )1976سليبا، 

ستن سن و فاندرليو پديدارشناسان آلاسيك دين نظير آري. 2
در زمينه مطالعات ديني وابستگي متقابل تاريخ دين و 
پديدارشناسي دين به يكديگر را مطرح ساخته و بعدها 

  .يواخيم واخ و الياده اين نظر را دنبال آردند
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را ) و عيسي ١مثلاд ازيريس(بخش  دو شخصيت نجات
نظرات مبتني بر دو روش تاريخي  گزينيم و نقطه برمي

 .آنيم و پديدارشناختي را در باب آن مطرح مي
بخش، با  نجات  ش از اسطورهفاندرليو، در تحليل

توجه به خاستگاه اين انديشه، به دو ديدگاه 
. گردد پذيرفته شده و شايع در اين باب باز مي

بخش را  همچون  نخستين نظريه، شخصيت نجات) 104همان، (
يافته قوه طبيعت است دنبال  آسي آه صورت تشخص

توجه فاندرليو به اين ) ٦٧-٦٦ ,Kristensen. (آند مي
از اين رو بود آه چرخة حيات ازيريس  امر
 ,Ibid(توانست با تجربة فصول يكي انگاشته شود  مي
نظرية . بخش است اين صورت ادواري شخصيت نجات) ١٠٣

بخش را برگرفته از صورت تاريخي  دوم، شخصيت نجات
عيسي مسيح ) ١٠٤ ,Ibid. (گيرد آورنده نجات در نظر مي

ورت تاريخي اين ص. گيرد در اين مقوله جاي مي
فاندرليو، به عنوان يك پديدارشناس . بخش است نجات

بخش  نخستين آسي بود آه به چندگانه بودن شخصيت نجات
و اين امر او را به اين شناخت  ٢ .اشاره آرد

اي پيرامون شخصيت  رساند آه ساختار اسطوره
. هاي يك انسان تاريخي است ازيريس مقتضي ويژگي

بخش نيست،  تاريخي نجات  ازيريس تنها واجد چهره
به علاوه او آسي  (١٠٨ ,Ibid) بلكه مقام شاهي هم دارد

است آه به انسان زراعت و شيوه آشت آموخت و به 
يعني شخصيت ) Ibid(آنان قانون و فرهنگ هديه آرد 

عنوان آسي آه آسوتي تاريخي به  بخش به ادواري نجات
بخش به  تن دارد، ديده شده و شخصيت تاريخي نجات

                                                           
٣. Osiris. 

بخش را چند صورته  برخلاف آريستن سن آه شخصيت نجات. 1
(Multiform) ن شخصيت را بيشتر به صورت فاندرليو، اي  داند، مي

دهد  آريستن سن نشان مي. آند توصيف مي (Multivalence)چند بعدي 
و ) ١٦١ ,Ibid(حيوان  (٦٧-٦٦ ,Kristensen)آه چگونه خداي خورشيد 

در . بخش باشد تواند يك شخصيت نجات مي (٢٦٦ ,Ibid)يا يك انسان 
كل از بخش متش آند آه شخصيت نجات عوض فاندرليو خاطرنشان مي

 .صفات چندگانه است
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صورتي آه از ارتباط با جهان نباتي و 
 .گردد ملاحظه مي  بودن جدا نيست، ادواري

تقاربي ساختاري ميان صورت   به عبارت ديگر،
بخش وجود دارد و اين  ادواري و صورت تاريخي نجات

نكته فاندرليو را به اين دريافت رساند آه 
رسد متولد  بخش آنگاه آه زمان به آمال مي نجات
زمان نجات است آه شخصيت ادواري  ١ديرتق. گردد مي

 ,Ibid.  سازد بخش را با صورت تاريخي آن مرتبط مي نجات
اينكه آيا اسطوره ازيريس بر اسطوره مربوط  )(١١٣
تأثير گذاشته باشد يا نه بحثي به » مسيح«به 

فاندرليو به شكل، ساختار و روند . آورد ميان نمي
زد و اين پردا بخش مي درون ساختار اسطوره نجات

او به تأثير اسطوره . دغدغه پديدارشناس است
. توجهي ندارد» مسيح«ازيريس بر اسطوره 

عنوان پديدارشناس آنجا آه از  سن نيز به آريستن
گويد و بحث خود  سخن مي» پسر انسان«انديشة 

موادي از دين بابلي، ادبيات آتاب مقدسي و 
تي به آند، ح همراه مي )٢٦٦-٢٦٤ ,Ibid(منابع يهودي 

هاي ديني اشاره  ارتباط متقابل ميان اين سنت
ها بر  تأثير يكي از اين سنت آند چه رسد به نمي

تاريخ را ناديده   اين نگرش در اصل،. ديگري
گيرد؛ چرا آه اين آار، بعدي از ابعاد  مي

و اهميت » تأثير«در بحث از  ٢.پديدارشناسي است
الياده دادن به آن، محدوديتي را در آراي ميرسيا 

آنچه بايد مسلم دانست آن است آه . بينيم نيز مي
رسد  الياده فقط پديدارشناس نيست، و به نظر مي

دهد تا مورخ دين هم به معناي وسيع  آه ترجيح مي
ما در اينجا تنها به : نويسد او مي. آلمه باشد

شمنهاي آلتائي، به . آنيم يك مثال ديني اآتفا مي
بر تنة آن، تعداد  شكلي آئيني از درخت غان آه

. روند آنده شده بالا مي) شبيه پله(معيني جاي پا 
ها نشانة  پله. درخت غان سمبل درخت عالم است

                                                           
٢. Fatefulness. 

تواند توالي و زنجيره تاريخي ـ فرهنگي  پديدارشناسي مي.1
هاي مربوط به گسترش تاريخ ديني را  شناسي و نظريه قوم

 )65الياده و آيتاگاوا، . نك. (نديده بگيرد
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بايست از ميان آا  هاي مختلف است آه شمن مي آسمان
آميز خود را پشت سر گذارده تا  سفر جذبه

احتمال بسيار زياد، طرح  به. آخرين آسمان برسد به
خورد،  چشم مي آه در اين آيين به اي شناختي آيهان

هاي ديني خاور نزديك  انديشه. ريشة شرقي دارد
باستان فراتر رفته، در آسياي مرآزي و شمالي 

هاي آنوني شمنيزم  نفوذ آرد و در ايجاد صورت
. آسياي مرآزي و سيبري، نقش بسيار زيادي داشت

دهد تاريخ در  اين مثال خوبي است آه نشان مي
هاي ديني چه  ها و تكنيك دئولوژيباب اشاعه اي

مسلماً تأثيرات حاصل ... تواند به ما بياموزد مي
ها  خالق ايدئولوژي  شناسي و دين شرقي، از آيهان
... تواند به ما بياموزد هاي ديني چه مي و تكنيك

شناسي و دين شرقي،  مسلماً تأثيرات حاصل از آيهان
يان خالق ايدئولوژي و آئين صعود به آسمان در م

اين  (Introduction :١٩٦٤ ,Eliade)... هاي آلتائي است شمن
ترين  چيزي است آه در باب آن مورخ دين در گسترده

تمييز ميان مورخ . محدودة معنايي بايد سخن بگويد
و پديدارشناس در ) به معناي دقيق آلمه(دين 

تواند  اين بيان آه تاريخ يك پديدة ديني نمي
يده را تنها با تجليات ماهيت آامل و ذات آن پد

 .آن پديده آشكار آند، پيداست
در اسطورة ازيريس اين حقيقت آه ازيريس پس 

شود، ممكن است بر  از مرگ، بار ديگر زنده مي
عقيدة مسيحي در باب رستاخيز مسيح، تأثير 

دقيقاً چيزي است آه مورخ زماني   گذارده باشد،
دهد،  هاي مختلف نشان مي آه امور مشابه را در دين

شود آه  اين مسأله وقتي روشن مي. پردازد به آن مي
آنچه را آه يك مورخ و نه يك پديدارشناس در 

دهد، مورد بررسي  مورد ازيريس يا مسيح انجام مي
مثلاд   مورخ تأثير يكي را بر ديگري،. قرار دهيم

 (٨١ ,Frankfort). دين مصر را بر مسيحيت در نظر دارد
 :نويسد ويل دورانت مي

آنچه دين مصري را متمايز از هر دين ديگري آرده 
نيل   اگر اوزيريس،. است، تأآيد بر جاودانگي بود
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توانند تجديد حيات يابند، پس  و تمامي نباتات مي
انگيز از جسد  مراقبت شگفت. تواند انسان نيز مي

مردگان در خاك خشك مصر، عاملي براي تقويت اين 
ان سال در ميان اي آه تا هزار عقيده. عقيده بود

. مصريان شايع بود و از آا به مسيحيت رسيد
(Durant, ٢٠٢) 

 
اي آه يك  مقايسة قبلي در مورد شيوه

پديدارشناس و يك مورخ براي بررسي موضوع واحد 
هايي را براي تمييز ميان  برند نشانه به آار مي

. آورد تاريخ دين و پديدارشناسي دين، فراهم مي
با اطلاعات قابل قياس مواجه وقتي آه تاريخ دين 

است، طرز عملكرد عوامل مؤثر تاريخي را جويا 
هاي  گردد؛ زماني آه پديدارشناسي دين با داده مي

شود، طالب مفاهيم ساختاري  پذير روبرو مي سنجش
اما آنگاه آه شخصيت مورخ و پديدارشناس . است

يابد قبول اين حقيقت،  در وجود يك محقق تلفيق مي
 (٦٨٦ ,٢ Leuw, vol)آند  يده و بغرنج پيدا ميصورتي پيچ

براي معيارسازي لازم است بحث با طرح مسأله 
بخش در حوزه دين ديگري مثلاд بودائي و مقايسه  نجات

 .آن با مفهوم يهودي ـ مسيحي آن دنبال شود
بخش در هر دو سنت يهودي ـ مسيحي و  ت مضمون نجا

ون در شيوة آاربرد اين مضم. بودايي، مشترك است
سنت يهودي ـ مسيحي از طريق مفهوم مسيح است 

شيوه عملكرد آن ) 581ـ  570، 8هستينگز، : نك(
در بوديسم، با تصوير شخصيت مايتريا ـ بوداي 

الياده، از دين ابتدائي . (است) آينده(منتظر 
اين آاربرد را هم اينك ) 403ـ  400تا ذن، 

ن توان با توجه به آنچه آه ريچارد رابينسو مي
در مورد اين وجه تشابه ميان سنت يهودي ـ 

 :نويسد او مي. مسيحي و بودايي گفت، شناخت
 

. مايتريا برخلاف بوداهاي پيش از خود، زنده است
هاي پرستشگران را  چنانكه او قادر است تا نيايش

گونه آه لز نامش پيداست، از  پاسخ گويد، او همان
و با آند،  روي مهرباني و با طيب خاطر آمك مي

اش، قادر  شدن به خدايي بزرگ در تولد فعلي تبديل
از اين رو آيش او به . گونه عمل آند است تا اين
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هاي خداپرستي و بوديسم را مشترآاً،  پيروانش، مزيت
اي  هند در غليان انتظار مسيحايي. آند تقديم مي

گرفتار آمد آه احتمالاд از ايران نشأت گرفته و از 
. م جريان يافت. ق 200اي پس از  طريق عالم مديترانه

بوديسم براي پذيرش ايدة مسيحايي از هندوئيسم 
چون در برابر تأثيرات غربي . آمادگي بيشتري داشت

تر بوده و از ابتدا، تاريخ و شبه تاريخ را  گشوده
همسو با تفكر . تر در خود جاي داد به نحوي جدي

النسب استادي ـ  گذشته، بودائيان بر حسب سلسله
بيني وضعيت آينده  گردي، در موعد مقرر به پيششا

گردند، درست مثل عبريان آه پس از تأمل  نائل مي
طولاني بر سلسلة پيامبران و سلاطين تاريخ قديم خود، 

... بينند رؤياي پيامبر سلطان تدهين شده را مي
 )59رابينسون، (
 

توان گفت رابينسون  بر مبناي اين عبارات مي
متمايز ولو مرتبط به هم به توجيه سه شيوة 

دهد،  نخستين توجيهي آه او ارائه مي. پردازد مي
دهندة اين است آه  اين است آه آيش مايتريا نشان

اي گرفتار  هند در غليان و جوشش انتظار مسيحايي
آمد آه احتمالاд از ايران نشأت گرفته و از طريق 

قبل از ميلاد، جريان  200اي اواخر  جهان مديترانه
سپس او توجيه دومي را ارائه ) همان(يافت 

بوديسم در پذيرش ايدة : دهد، بدين معني آه مي
تر بود، چون در  مسيحايي از هندوئيسم مستعد

اين ) همان. (تر بود برابر تأثيرات غربي گشوده
توجيه مانند اولي، توجيه عامПي نيست آه آل يك 
ناحية جغرافيايي را شامل گردد، بلكه تبييني 

سپس . آه در مورد بوديسم آاربرد داردخاص است 
بوديسم : گويد وي مي. دارد توجيه سومي بيان مي

تاريخ و شبه تاريخ را نسبت به هندوئيسم به نحو 
همگام با تفكر گذشته، بر حسب : تر پذيرفت جدي

شاگردي، بودائيان در   سلسله النّسب استادي ـ
آنند،  زمان مقرر، فرزانه آينده را پيشگويي مي

شدة  ست مثل عبريان آه پارسا ـ سلطان تدهيندر
آينده را پس از تأمل طولاني بر سلسلة پيشگويان 
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. بينند در عالم رؤيا مي و سلاطين تاريخ قديم، 
 )همان(

در حالي آه دو توجيه نخست بر تعاملات تاريخي 
يعني توجيه سوم، بر   مبتني است، اين توجيه اخير،

كه متضمن شباهت تعاملات تاريخي متكي نبوده بل
تشخيص اين تمايز براي . فرآيند ساختاري است

تعيين جايگاه دقيق نقش مورخ و پديدارشناس آه 
ظاهراً رابينسون آا را با هم تلفيق نموده است، 

) تعداد بيشتري(هر گاه ميان دو يا . ضروري است
، شباهتي آشكار Bو سنت  Aها، فرضاً سنت  از سنت

. ار شيوه قابل تبيين استآا به چه  شد، رابطه
توان گفت آه همانندي يا شباهت به  به يك روش مي

تحت تأثير  Aـ سنت 1اين خاطر ظاهر شده است آه 
ـ 3. بود Aمتأثر از سنت  Bـ سنت 2. بود Bسنت 

مشترآاً متأثر از سنت سومي  Bو هم سنت  Aهم سنّت 
ـ همانندي 4شدند و  Cيا عمل مؤثر سومي مانند 

نيست، بلكه حاصل فرآيندهاي ساختاري  حاصل تأثير
روبينسون ابتدا . ذاتي در بطن خود آن سنن است

اظهار داشت آه بر آل ناحية جغرافيايي اطراف 
شمال غربي هند، انديشة انتظار مسيحايي غالب 

. الذآر مطابقت دارد اين با شقЅ سوم فوق. بود
آنگاه او بيان آرد آه غرب از بوديسم متأثر 

و  Aاي همچون سنّت  ا به سنت ديني غربياگر م. گشت
  ، نظر افكنيم،Bبه سنت بودايي همچون سنت 

الذآر مطابقت  بينيم آه اين با راه دوم فوق مي
الذآر اشاره  رابينسون بهراه شمارة اول فوق. دارد
زماني آه . آند، گرچه به مضمون آن متلزم است نمي

شاگردي   او پويايي ساختاري سلسلة استادي ـ
ودايي را با سلسلة پيامبران و سلاطين يهودي ب

دهد، در واقع راه شمارة چهارم را مد  تطبيق مي
 .نظر دارد
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به اصل مسئله يعني جستجو براي مبنائي : نتيجه
آه تاريخ و پديدارشناسي دين را از هم باز 

) تر با توجه به معناي جزئي(گرديم  بازمي  شناسيم،
اي را آه دو  گزينهتوانيم چهار  رسد مي به نظر مي

به . آند در نظر بگيريم سنت موازي را توجيه مي
 :اين صورت

 .ـ الف متأثر از ب است1
 .ـ ب متأثر از الف است2
 .ـ الف و ب متأثر از ج است3
ـ دو امر با دو سنت موازي بر اساس تعامل 4

تاريخي پديد نيامدند بلكه وجود آا حاصل 
 .آاستهاي ساختاري روند موجوديت  شباهت

توان گفت تاريخ دين به  در اين صورت مي
مطالعه و بررسي سه گزينه نخست نظر دارد و 
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